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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۶۵

 عراقچی و  ره پنهان سیاست

ایران همیشه در دربار پادشاهی و حاکمیت 
خود، وزیرانی حکیم و مشاورانی دانا داشته 
است که باعث شده در تاریخ نام آنها بماند. 
کسانی که به خودشان باور داشتند و ثابت 
کرده اند  لازم نیست حتما باید حاکم باشید 
تا بتوانید در کشور نقش آفرین باشید، بلکه 
وزیر و مشــاور دانا هم می تواند ذی نقش 
باشد. وزیران  و مشاورانی که توانسته اند در 
زمانی که همه راه ها و گذرها بســته شده 
اســت، راه پنهان را پیدا کنند و با سیاستی 
که به کار برده اند،  ایران را از جنگ و مردم را 
از کشته شدن نجات دهند. آنها می دانستند 
در لحظات پرآشوب و جنگ ها و حمله به 
ایران، باید از خشــم و نفــرت  دور بمانند و 
نگذارند خشم و نفرت آنها را از جایشان بلند 
کند و عامل تصمیم گیری آنها باشد، بلکه 
باید آرامش خود را حفــظ کنند تا بتوانند 
آنچه را در میدان می بینند، درست تحلیل 
کنند و تصمیم درست بگیرند و بلند شوند 
و کار را تمــام کنند. کســانی مثل بزرگمهر 
حکیم و خواجه نصیرالدین طوسی در برابر 
مغــولان و در تاریخ معاصر احمد قوام در 
برابر استالین و عامل عقب نشینی نیروهای 
شوروی از ایران بوده اند که چگونه می توان 
بدون توپ و تفنگ کشــور را با سیاست از 
جنگ و تجزیه نجــات داد. وقتی خبرنگار 
مصری در مصاحبه ای بــه آقای عراقچی 
گفــت احســاس نمی کنم  یک وزیــر امور 
خارجه هستید، به نظر یک رزمنده هستید، 
در واقع تشــخیصی درست و حقیقتی تلخ 
بود که نشان می داد آقای عراقچی از ریل و 
مسیر سیاست خارج شده است. اینکه آقای 
عراقچــی در زمان جنــگ ۱۲ روزه و حمله 
اســرائیل در محل کار خــود حضور یافت، 
 شــجاعت تمام بود، ولی در ادامه  باید کار 
جنگ را برای فرماندهان نظامی گذاشت و 
در عوض  راه و سیاست خود را  پیش برد و 
ثابت کرد  چرا به  عنوان وزیر معرفی شــده 
اســت. اینکه آقای عراقچی در مذاکرات از 
خود حالت دفاعی یا تهاجمی نشان دهد، 
تأثیری بر کار فرماندهان نظامی ایران ندارد؛ 
آنها برای شکست دشــمن و دفاع از ایران 
از آقای عراقچی الگــو نمی گیرند؛ دفاع از 
ایران وظیفه ذاتی آنهاست. همان طور که 
در حمله اسرائیل به ایران آن را نشان دادند 
و از کشــور دفاع کردند. آقای عراقچی باید 
به این توجه کند کــه بعد از صحبت های 
ترامپ درباره اینکه خودش دستور حمله 
بــه ایران را صادر و اجازه حمله اســرائیل 
بــه ایران را داده اســت، پــس طبیعتا بار 
دوم هم ترامپ باید دستور حمله را صادر 
کند و گرنه اســرائیل بدون پشتیبانی آمریکا 
وارد میــدان جنگ نمی شــود. اینکه آقای 
عراقچــی چگونه راه خود را در سیاســت 
پیدا کند و بســازد، بســتگی به این دارد که 
اول  به توانایی خــودش اعتقاد پیدا کند تا 
حاکمیت نیز بــه راه و روش او اعتماد پیدا 
کند. در شــرایط فعلی منطقه که شیعیان 
عــراق طرفــدار جمهوری اســلامی ایران 
برنده انتخابات عراق شــده اند و همچنین 
نزدیک شدن به پایان سال و جشن جهانی 
نوروز و رفتن به کشورهای حوزه نوروز مثل 
هند کــه البته به تازگی وزیــر امور خارجه 
اســرائیل به هند رفت و برای ایران و آقای 
عراقچی نیز هیچ بهانه ای بهتر از جشــن 
جهانی نوروز و زبان فارســی برای رفتن به 
هند نیســت، همه اینها فرصتی هستند تا 
بتــوان راه پنهان سیاســت را پیدا کرد و به 

ایران و مردم ایران خدمت کرد.

آیا دیپلماسی چین توانسته 
جایگاه آمریکا را به چالش بکشد؟

بــا وجود  ایــران  در مقابــل، 
در  ژئوپلیتیک  برتــر  موقعیت 
منطقــه و منابع انرژی عظیم، 
به دلیل تحریم های گســترده، 
راهبــردی  نبــود  و  اقتصــادی شــکننده 
بلندمدت، به  عنوان بازیگری در برابر سایر 
رقبــای منطقــه ای دیده می شــود و برای 
ارتقا جایگاه خــود نیازمند اصلاح رویکرد 
در راهبــرد سیاســت خارجــی، کاهــش 
تنش های سیاســی، اصلاحات اقتصادی و 
دیپلماسی هوشمندانه است، تا خود را به 
شبکه های جهانی متصل کند. آینده جهان 
نه بازگشت به گذشــته، بلکه شکل گیری 
نظمی چندلایه و شــبکه ای اســت که در 
آن موفقیــت کشــورها به میــزان اتصال، 
انعطاف و توانایی شــان در مدیریت روابط 
متداخل در شــبکه جهانی بســتگی دارد. 
در چنین نظمی، دیپلماســی چین توانسته 
جایگاه آمریکا را به چالش بکشد، زیرا این 
کشــور نه تنها به  عنوان یک قطب، بلکه تا 
حدی خود را به  عنوان یک گره مرکزی در 

شبکه جهانی تثبیت کرده است.

درحالی کــه توجــه افــکار عمومی و رســانه ها عمدتــا معطوف به 
جنگ های متعارف، رقابت های تســلیحاتی و مناقشات سیاسی است، 
نبردی دیگر در ســکوت در حال شکل گیری است. نبردی که نه صدای انفجار 
دارد و نــه صف آرایی نظامی، اما قدرت آن برای تعیین آینده اقتصاد جهانی، 
فناوری های نوین و توازن قدرت در جهان کمتر از جنگ های سنتی نیست. این 
میدان تازه، «رقابت بر سر عناصر کمیاب زمین» است؛ عناصری شامل ۱۷ فلز 
که اگرچه نامشــان یادآور کمیابی مطلق اســت، اما مشکل اصلی نه کمبود، 
بلکه دشواری استخراج، پراکندگی وسیع و فراوری پیچیده و آلاینده آنهاست. 
این عناصر که سال ها فقط در کتاب های زمین شناسی شناخته می شدند، امروز 
به «قلب تپنده صنایع پیشــرفته» بدل شــده اند؛ از موتور خودروهای برقی و 
توربین هــای بادی تا ســامانه های هدایت موشــکی، ماهواره هــا، رادارها و 
تراشــه های هوشمند. هر کشــوری که زنجیره تأمین این عناصر را کنترل کند، 
عملا کلید آینده فناوری های پیشرفته را به دست خواهد گرفت. به تعبیر دکتر 
یوجین گولتز، کارشناس برجسته این حوزه: «کنترل عناصر کمیاب یعنی کنترل 

آینده قدرت».
در صدر این نبرد خاموش، نام یک کشــور بیش از هر چیز دیگر دیده می شود: 
چین. پکن با برنامه ریزی بلندمدت و اســتراتژی هوشــمندانه ای که ریشه آن 
بــه دوران دنگ شــیائوپینگ بازمی گردد. همان  که گفــت: «خاورمیانه نفت 
دارد؛ چین خاک نادر»، امروز رهبر بلامنازع این عرصه اســت. این کشور اکنون 
۷۰ درصــد تولید جهانــی و بیش از ۸۵ درصد فــراوری عناصر کمیاب را در 
اختیار دارد و ۳۱ درصد ذخایر شناسایی شده جهان را در خاک خود جای داده 
است. این برتری اتفاقی نیســت؛ بلکه حاصل دهه ها سرمایه گذاری، توسعه 

فناوری های فراوری و کنترل دقیق بر زنجیره ارزش است.
این جایگاه برای چین فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه ابزاری ژئوپلیتیک 
نیز محسوب می شود. نمونه بارز آن در سال ۲۰۱۱ رخ داد؛ هنگامی که چین در 
جریان تنش ارضی با ژاپن بر سر جزایر سنکاکو صادرات این عناصر را محدود 
کرد و با جهش ۵۰۰درصدی قیمت ها، به جهان نشــان داد که توان استفاده 
از عناصر کمیاب به  عنوان ابرســلاح اقتصادی را دارد. اتفاق مشابهی در سال 
۲۰۲۴، در پرونده اختلافات با آمریکا نیز مشاهده شد؛ رویدادی که شوک جدی 

به بازارهای جهانی وارد کرد.
ایالات متحده که سال ها از ظرفیت های داخلی خود در حوزه عناصر کمیاب 
غفلت کرده بود، اکنون این رقابت را تهدیدی حیاتی برای امنیت ملی می داند. 
واشنگتن با تصویب یک برنامه ۱۵ میلیارد دلاری برای احیای معادن و توسعه 
زنجیره فراوری، تلاش می کند از وابســتگی تقریبا کامل خود به چین بکاهد. 
در کنــار این اقدامات داخلی، آمریکا به طور جدی به ســمت آفریقا چرخش 
کرده اســت. دعوت از رهبران گابن، موریتانی و لیبریا به کاخ سفید در همین 
راســتا انجام شد. آفریقا با ذخایر عظیم لیتیوم، منگنز و عناصر کمیاب، اکنون 
به میدان رقابت قدرت ها تبدیل شده و آمریکا امیدوار است بخشی از زنجیره 

تأمین آینده را با مشارکت در توسعه این ذخایر در کنترل خود بگیرد.
در ایــن رقابت جهانی، نــام ایران به  عنوان بازیگری بالقــوه اما کم حضور به 
چشــم می خورد. ایران دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر شناسایی شده منطقه با 
حدود ۱۲۵ میلیون تن در یزد است و توانایی تولید و فراوری ۱۷ عنصر کمیاب 
بــا خلوص بالا را دارد. ارزش برخی از این مــواد از جمله نئودیمیوم به ۷۰۰ 
هزار دلار در هر تن می رســد؛ عددی که می تواند نقش چشمگیری در اقتصاد 
ملی داشــته باشد. اما مشــکل در نقطه ای دیگر نهفته اســت: ایران تاکنون 
نتوانسته این ظرفیت بالقوه را به قدرتی واقعی تبدیل کند. نبود سرمایه گذاری 
خارجی، ضعف در توسعه زیرساخت ها، محدودیت های فناورانه و دورماندن 
از زنجیره جهانی موجب شده است ایران درحالی که منابع ارزشمند در اختیار 
دارد، از بــازار آینده جهان عقب بماند. اگر این رونــد ادامه یابد، ایران نه تنها 
فرصت تبدیل شــدن به بازیگری مهم در نظم فناوری آینده را از دست خواهد 

داد، بلکه ممکن است شاهد بازیابی این فرصت توسط رقبا در منطقه باشد.
براساس پیش بینی های بانک جهانی، تا سال ۲۰۳۰ تقاضا برای عناصر کمیاب 
ممکن است تا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کند. رشد خودروهای برقی، انرژی های 
تجدیدپذیر، روباتیک و فناوری های دفاعی پیشــرفته موتور اصلی این رشــد 
است. نتیجه این افزایش تقاضا، گذار بازار از وضعیت تک قطبی تحت سلطه 
چین به ســوی چندقطبی شدن اســت. آمریکا با تکیه بر منابع آفریقا، اروپا از 
طریق بازیافت و توســعه فناوری های ســبز و آسیای جنوب  شرقی با ورود به 

حوزه فروری می کوشند جایگاهی در این بازار جدید به دست بیاورند.
عناصر کمیاب که روزگاری نام هایــی گمنام در جدول تناوبی بودند، امروز به 
منابع راهبــردی و تعیین کننده در روابط بین الملل تبدیل شــده اند. در جهان 
آینده، قدرت واقعی فقط در داشتن ذخایر خام نیست، بلکه در توانایی مدیریت 
زنجیره کامل ارزش از استخراج تا فراوری و تولید محصولات پیشرفته تعریف 
می شــود. رقابت بر ســر این عناصر، صرفا یک موضــوع اقتصادی یا معدنی 
نیســت، بلکه نبردی برای تصاحــب آینده فناوری و جایــگاه قدرت جهانی 
است. این فلزات، «طلای خاموش» قرن بیست ویکم اند و کشورهایی که امروز 
تصمیمات درســت و سریع بگیرند، فردا در اوج فناوری خواهند ایستاد. ایران 
نیز با داشتن منابع قابل توجه و موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، می تواند سهمی از 
این آینده داشته باشد، مشروط بر آنکه با برنامه ریزی، دیپلماسی فعال و عزم 

جدی وارد این میدان شود. اکنون زمان اقدام است، نه تماشای رقبا.

فرود از آسمان
البته این کار ساده اســت اما به شرط آنکه اگر می گویند ما به اسلام 
و تشیع وفاداریم و قرآن را دستور کار قرار می دهیم، حداقل به خُلق 
پیامبر(ص) و به ســیره ائمه(ع) نگاه کننــد و حفظ چند آیه قرآن را 
که می فرماید «چرا حرفی می زنید که به آن عمل نمی کنید» و «شما 
را امت وســط قرار داده ایم» و «شما برای این خلق شده اید که آزمایش شوید که 

بهترین کار را انجام دهید» را سرلوحه ایمان و کارشان قرار دهند.
و حرف آخر با ریاســت جمهور محترم که آن همه امید به او بســته شده، آن 
اســت که در مسائل برق با کسی که حداقل مفهوم ولت، وات و آمپر را می داند، 
در مســائل آموزشــی و تربیتی با کسی که چند پیشــتاز علم تربیت را بشناسد و 
مطالعه کرده باشــد، در مسائل محیط زیستی با کســی که مفهوم توسعه پایدار 
را شــناخته باشــد، در مســائل صنعتی با کســی که الفبای آینده صنعت دنیا را 
شناخته باشد و قس علی هذا مشورت کنند؛ کسانی که به وفور در کشورمان یافت 
می شــوند و البته خیل کثیری از آنان ناخواســته و با چشمان گریان جلای وطن 
کرده انــد و بدانند آنــان که درک می کنند، همانند آنان کــه جلای وطن کرده اند، 

چشمان شان لبریز از اشک و دل های شان آکنده از اندوه است.
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 احسان الهی مقدم

«ســیم کارت ســفید» -یعنی امتیاز دسترســی بدون فیلتر  سامان صفرزائی
بــرای خبرنگاران و نخبگان سیاســی، درحالی که اکثریت مردم 
در کمنــد فیلترها دچــار کلافگی دیوانه کننده شــده اند- طبعا 
فقط یک ماجرای فنی نیســت و به شــکل یــک تراژی-کمدی 
پــرده از بی عدالتی عمیق در دسترســی به اطلاعــات کنار زده 
اســت. قابلیــت جدیــد ایکس/توییتر کــه نوع اتصــال برخی 
کاربران را نشان می دهد، آشــکار کرده است که گروه کثیری از 
روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و نخبگان حاکم (از طیف های 
مختلف سیاســی) بــا مجوز رســمی، به اینترنت بــدون فیلتر 
دسترسی داشته اند. برای شــهروندی که هر روز برای استفاده 
از ساده ترین ســرویس ها ناچار به تن دادن به روشن و خاموش 
 کردن دائم فیلترشکن اســت، این تصویر چیزی نبوده است جز 
مواجهــه با دو دنیای جداگانه، یکی بــرای «اقلیتی» با اینترنت 

آزاد و دیگری برای اکثریت مردم با اینترنت ناآزاد.

رفع فوری فیلتر؛ اولین وظیفه دولت پزشکیان
در چنیــن وضعیتی، اولیــن و بدیهی تریــن گام برای ترمیم 
اعتماد عمومی باید کاملا روشــن و بدون تعارف مطرح شــود: 
رفع فوری فیلترینگ و پایــان دادن به هر نوع تبعیض دیجیتال. 
تــا زمانی  کــه اینترنت و شــبکه های اجتماعی برای شــهروند 
عادی قفل اســت، اما برای گروهی محدود با «خط ســفید» و 
مســیرهای ویژه باز، ســخن گفتن از صداقت و شــفافیت جدی 
گرفته نمی شــود. دولت پزشــکیان اگر می خواهد نشــان دهد 
با گذشــتگان فاصلــه دارد، باید همیــن امروز اعــلام کند که 
دسترســی برابر به اینترنت حق همه ایرانیان اســت، نه امتیاز 
قابل معامله برای گروهی خاص. گزارش هایی که در تابســتان 
منتشر شد و خبر از قطع ســیم کارت برخی افراد، محروم کردن 
آنان از اپلیکیشن های بانکی و وادارکردن شان به حذف پست ها 
می داد، معنای روشــنی دارد: دسترسی به خدمات پایه به جای 
آنکه «حق» باشــد، به امتیاز تبدیل شــده است. این نگاه دولت 
به امتیازپراکنی برای عده ای خاص، امتداد همان نگاهی است 
که ســال ها به مطبوعات وجود داشــته؛ یعنی رسانه دیگر به 
 عنوان نهاد مســتقل و ناظر به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه 
مشتری ای اســت که می توان او را با آگهی، رپورتاژ و موقعیت 
شغلی و امتیازات تبعیض آمیز که انگشت در زخم های عفونی 

جامعه می کند، کنترل کرد.

دولت روحانی و تبدیل نظام مند رسانه ها به مشتری دولت
بــرای فهم عمق بحران امروز، باید یــک لایه عقب تر برویم 
و به این نــگاه کنیم که چگونه اقتصاد سیاســی مطبوعات در 
سال های گذشته شــکل گرفته اســت. در نظریه های کلاسیک 
دموکراتیک، رســانه زمانی می تواند افــکار عمومی را آگاه کند 
و قدرت را پاســخ گو نگه دارد که از نظر مالی مســتقل باشــد. 
اعلامیــه ویندهوک یونســکو صریح می گوید دولت هــا باید از 
کنترل رسانه ها و انحصار رســانه ای فاصله بگیرند و به تکثر و 
اســتقلال میدان رسانه احترام بگذارند. در عمل، آنچه در ایران 
اتفاق افتاد، دقیقا خلاف این اصل بود و این روند در ســال های 
دولــت محــود احمدی نژاد سروشــکلی خوفنــاک و نظام مند 
پیدا کــرد. از احمدی نژاد بگذریم، چون ربطــی به ما ندارد، اما 
روحانــی چرا؛ رئیس جمهوری کــه دو بار و در مجموع با بیش 
از ۴۰ میلیون رأی برای توســعه سیاســی راهی پاســتور شد و 
می توان دولتش را معمار اســتقلال زدایی از مطبوعات پیش تر 
مســتقل نامید. در دهه ۱۳۹۰، فشــار تحریم، تورم سرسام آور و 
بحــران کاغذ، صنعت مطبوعات را در هم فشــرد. بســیاری از 
روزنامه ها و سایت ها -حتی آنهایی که خود را دموکراسی خواه 
و حامــی اصلاحات معرفــی می کردند- در آســتانه تعطیلی 
بودنــد. درســت در همین نقطــه، دولت و شــرکت های بزرگ 
وابســته به آن با بودجه تبلیغاتی وارد میدان شدند و رابطه ای 
ســاختاری تعریف شــد: رســانه بقا می گیرد، به  شرطی که در 
خط خاصی حرکت کند. رپورتاژ آگهی به ســتون اصلی درآمد 
بسیاری از مطبوعات تبدیل شــد. صفحات کامل روزنامه ها در 
برابر گزارش های سفارشــی درباره بانک ها، بیمه ها، پروژه های 
اقتصادی ابرهلدینگ ها، طرح های عمرانی و شرکت های بزرگ 
واگــذار شــد؛ گزارش هایی کــه در ظاهر خبــر و تحلیل بودند، 
امــا درواقع تبلیغ نرم بدون برچســب شــفاف تبلیغ. این فقط 
یــک راه حل اضطراری بــرای گذر از بحران نبــود و به مرور به 
یــک رویه ثابت، و بعد به ســتون فقرات اقتصاد رســانه تبدیل 
شــد. دولت روحانی و شبکه شرکت های وابســته، هم زمان از 
مســیر دیگری هم رسانه را وابســته کردند: استخدام نظام مند 
روزنامه نگاران ارشــد و چهره های حرفــه ای در روابط عمومی 
شــرکت های بزرگ. سردبیر، دبیر سرویس و خبرنگار باتجربه ای 
کــه تا دیروز باید رفتار همین شــرکت ها و نهادها را رصد و نقد 
می کــرد، امروز در ســاختار روابط عمومی همــان نهادها جای 
گرفت. این تغییر فقط یک «ترفیع شــغلی» شخصی نبود، بلکه 
پیامی سیاســی و حرفه ای داشت: اگر می خواهی آینده مالی و 
شغلی مطمئن تری داشته باشی، باید از تحریریه مستقل فاصله 
بگیری و به حلقه روابط عمومی دولت وصل شــوی. در نتیجه، 

بخشی از ســتون فقرات روزنامه نگاری حرفه ای ایران به شکل 
کاملا برنامه ریزی شــده از مطبوعات خارج و در خدمت دستگاه 
تبلیغاتی دولــت قرار گرفت. این دو رونــد -رپورتاژ آگهی های 
پنهــان و جذب روزنامه نگاران بــه روابط عمومی- در کنار هم، 
ســاختاری رســانه ای ســاخت که در آن، مطبوعات به مشتری 
قدرت تبدیل شدند. روزنامه ای که ماه ها حقوق معوقه داشت، 
با چند قرارداد رپورتاژ نجات پیدا می کرد، اما بهایش این بود که 
سوژه های افشاکننده و سخت اقتصادی و سیاسی را کنار بگذارد 
یا نرم کند. هرچه به پایان دولت روحانی نزدیک تر شــدیم، این 
وابســتگی شدیدتر شــد؛ درســت در زمانی که جامعه بیش از 
هر وقــت دیگر نیازمند روزنامه نگاری مســتقل بود، تحریریه ها 
محتاط تر و بدهکارتر شدند. بسیاری از رسانه های اصلاح طلب 
که باید منتقد خصوصی ســازی های رانتی، فساد و تصمیم های 
مخــرب اقتصادی می بودند، عملا به ویتریــن پروژه های همان 
ســاختار تبدیــل شــدند. در همین ســال ها بود کــه وضعیت 
مطبوعات کم کم رنگ وبوی یک سرنوشت «بورخسی» هم پیدا 
کرد؛ شــبیه هزارتوهای داســتان های خورخه لوئیس بورخس 
کــه در آن، راهروهــا مدام به هم می رســند، هرچــه پیش تر 
می روی، مرز میان اصل و بازتــاب، واقعیت و روایت کم رنگ تر 
می شود. وقتی ستون درآمدی رسانه ها روی رپورتاژهای پنهان 
و قراردادهای مبهم با شــرکت های وابســته بنا شد و هم زمان 
روزنامه نگاران باســابقه یکی یکی به اتاق هــای روابط عمومی 
منتقل شــدند، نقشه میدان رســانه ای به چنین هزارتویی شبیه 
شد: خواننده دیگر به روشنی نمی فهمید کجا با خبر طرف است 
و کجا با آگهی، روزنامه نگار نمی دانســت تا کجا می تواند پیش 
بــرود، بی آنکه رشــته های مالی روزنامه اش بــه خطر بیفتد و 
خودِ رسانه هم آرام آرام میان نقش «ناظر مستقل» و «مشتری 
قــدرت» ســرگردان ماند.  این رونــد، اســتقلال واقعی و نقش 

دیده بان مطبوعات را از درون تهی کرد.

آینه های جهانی: از «پول مدیا» تا «چایوته»
این الگوی مشتری سازی رسانه ها مخصوص ایران نیست و 
در کشورهای دیگر هم دیده شده است؛ نمونه های بین المللی 
به خوبی نشــان می دهد که ادامه این راه به کجاها که نرســید. 
در ترکیه، اطرافیان رجب طیب اردوغان با خصوصی سازی های 
جهــت دار، اعطــای یارانــه تبلیغاتــی و فروش رســانه ها به 
نزدیــکان قدرت، ســاختاری ایجاد کردند کــه در آن روزنامه ها 
و شــبکه های اصلــی تلویزیونــی در مالکیــت بنگاه هایی قرار 
گرفت کــه از قراردادهای دولتی تغذیه می شــوند. رســانه ای 
که منتقد باشــد، از آگهی های دولتی محروم شــده و زیر فشار 
جریمه و تعلیق قرار می گیرد؛ رسانه ای که همراه باشد، پاداش 
می گیــرد. طبیعی اســت در چنین فضایی، رســانه های جریان 
اصلــی بیش از آنکه وظیفه گزارش حقیقت را انجام دهند، در 
عمل مشــغول مدیریت ادراک عمومی در راستای منافع قدرت 
می شــوند. در مکزیک، روایت «چایوته» سال هاســت که نماد 
این نوع فســاد اســت: پاکت های پول و قراردادهای تبلیغاتی 
برای روزنامه نگاران و مجریان رســانه، زیر عنوان آگهی رسمی. 
افشــاگری سال ۲۰۱۸ نشــان داد دولت انریکه پنیا نیتو بیش از 
هزار میلیون پزو آگهی رســمی میان چهره های رسانه ای توزیع 
کرده اســت. خبرنگاران و تحلیلگران رسانه ای از این می گویند 
که برای قطع نشــدن این جریان پول، ناچار به خودسانســوری، 
دست کاری روایت ها و چشم پوشــی از برخی سوژه ها شده اند. 
جنبش دانشــجویی YoSoy132 در سال ۲۰۱۲ دقیقا علیه دلیل 
همین جانبداری رســانه ای شــکل گرفت و نشــان داد چگونه 
شــبکه هایی مثل تله ویزا به تریبون تبلیغاتی حزب حاکم تبدیل 
شــده اند. حتی در ایالات متحده -که به عنوان نمونه کلاسیک 
آزادی مطبوعات شناخته می شــد- ماجرای جنگ عراق نشان 
داد وقتی تحریریه ها بیش از حد به کاخ ســفید تکیه کنند، چه 
اتفاقی می افتد. نیویورک تایمز و واشنگتن پســت چند سال بعد 
به طور رســمی اعتراف کردند که در پوشــش جنگ، یک سویه 
عمل کرده اند، اطلاعات نادرســت را بی ســؤال پذیرفته اند و به 
صدای منتقدان میدان کافی نداده اند. نتیجه، آســیب جدی به 
اعتبار این روزنامه ها و چرخش بخشــی از مخاطبان به سمت 
رسانه های بدیل بود. ماجرای ســیم کارت سفید در ایران از این 
منظر، یک هشــدار جدی است: جامعه دارد می بیند که چگونه 
امتیازها پشــت درهای بسته توزیع شده و این حس را پیدا کرده 
که همان طور که دسترسی به اینترنت آزاد نابرابر است، احتمالا 
روایت ها و خبرها هم به شکل نابرابر، گزینش و تنظیم می شود.

اصلاح فوری و ساختاری؛ از شفافیت آگهی ها تا صندوق مستقل 
مطبوعات

 اگر دولت پزشــکیان می خواهد نشــان دهد با گذشته قطع 
رابطه کرده، باید هم زمان دو مســیر را پیش ببرد: اصلاح فوری 
و قابل لمس و اصلاح ســاختاری و پایدار. در سطح فوری، چند 

اقدام مشــخص می تواند تصویر را تغییر دهد: اول، همان گونه 
که گفته شد، رفع فوری فیلتر و شفاف سازی کامل درباره هر نوع 
دسترسی ویژه، ضروری اســت؛ این یعنی پایان دادن به خطوط 
پنهانی، ســیم کارت های خاص و مسیرهای ترجیحی. دسترسی 
برابر باید اصل باشــد و هر نوع تفاوت، فقط در چارچوب قواعد 
شفاف و قابل نظارت. دوم، استفاده از بودجه تبلیغاتی دولت و 
شــرکت های وابسته به  عنوان ابزار تشویق و تنبیه رسانه ها باید 
ممنوع شود. یک نهاد ناظر مستقل -با حضور نمایندگان صنف 
روزنامه نگاران، دانشــگاهیان، روشــنفکران و دیگــر نمایندگان 
مســتقل- باید بر این روند نظارت کنــد. دولت می تواند قانونی 
تصویــب کند که در آن، قطــع یا اعطای آگهــی به خاطر خط 
تحریریه رســانه، صراحتا ممنوع و قابل پیگرد باشد. سوم، برای 
رسانه های در بحران، دولت می تواند بسته های حمایتی موقت 
مانند معافیت مالیاتی یا کمک هزینه انتشار تعریف کند، اما این 
حمایت ها بایــد از طریق نهادی پرداخت شــود که از دولت و 
بنگاه های وابســته فاصله نهادی داشته باشــد. یعنی دیواری 
روشــن میان تصمیم مالی و خط تحریریه ایجاد شــود تا هیچ 
مدیــر دولتی نتوانــد به بهانه حمایت، در محتــوا دخالت کند. 
ســازوکارهای مجوز و کارت خبرنگاری نیز باید اصلاح شــود تا 
به ابزار فشــار دائمی بر روزنامه نگاران تبدیل نشــود. در سطح 
ساختاری، ایران نیازمند یک مدل جدید برای تأمین مالی رسانه 
اســت؛ مدلی که بتواند هم حمایت واقعــی فراهم کند و هم 
اســتقلال را حفظ کند. یکی از گزینه ها ایجاد «صندوق عمومی 
مطبوعات» اســت؛ صندوقــی که می توانــد از محل عوارضی 
انــدک بر شــرکت های مخابراتی، پلتفرم های بزرگ یا بخشــی 
از بودجــه عمومی فرهنگ تأمین شــود. اداره این صندوق باید 
در اختیار هیئتی مســتقل شــامل روزنامه نگاران، اقتصاددانان، 
حقوق دانان و نمایندگان افکار عمومی باشــد، نه زیرمجموعه 
مستقیم قوه مجریه. این صندوق می تواند بر اساس معیارهای 
حرفه ای -مثل کیفیت روزنامه نگاری تحقیقی، شــفافیت مالی 
و التزام به اســتانداردهای اخلاقی و دموکراســی خواهی- به 
رســانه ها کمک هزینه راه اندازی یا پایداری بدهــد. در کنار آن، 
مشوق های مالیاتی برای شهروندانی که به رسانه های مستقل 
کمک می کنند، می تواند به تنوع و پایداری منابع مالی رسانه ها 
کمک کند. هر قانون جدید رسانه ای باید دو اصل را تثبیت کند: 
شــفافیت کامل هزینه کــرد آگهی های دولتــی و ممنوعیت هر 

شکل تبلیغات پنهان و رپورتاژ بدون برچسب.

فرار از سرنوشت اورولی
 بازتعریف اقتصاد سیاســی مطبوعات فقط وظیفه دولت و 
قانون گذار نیست. دانشگاه ها، اندیشــکده ها، روزنامه نگاران و 
روشــنفکران نیز باید وارد میدان شوند. دولت جدید می تواند و 
باید کمیسیونی از خبرگان تشکیل دهد: روزنامه نگاران باسابقه، 
پژوهشــگران ارتباطات، اقتصاددانان و حقوق دانانی که مأمور 
مطالعه دقیق بازار رســانه ای ایران و تدوین نقشــه راه اقتصاد 
رقابتی و مســتقل مطبوعات شوند. روشــنفکران می توانند با 
بازخوانی تاریخ رســانه ای ایران، نشــان دهند این روابط رانتی 
چگونه شــکل گرفت و چگونه می توان این چرخه را معکوس 
کرد. می تــوان به ســمت نوعــی «بیانیه ویندهــوک نو برای 
مطبوعات ایران» رفت؛ متنی که در آن با صراحت تأکید شــود: 
«مطبوعات آزاد باید از هرگونه اجبار سیاســی یا اقتصادی رها 
باشند». این ســند می تواند تبدیل به معیار اخلاقی و حرفه ای 
برای جامعه رسانه ای و سنگ محک برای سیاست گذاران شود. 
برای دولت پزشکیان، پایبندی به چنین مسیری معنای واقعی 
وفاداری به شعار صداقت اســت. مسعود پزشکیان بخشی از 
آرای خود را با وعده شــفافیت و اصلاح و حقیقت به دســت 
آورد و اکنون در مواجهه با موضوع «ســیم کارت ســفید» باید 
نشان دهد این وعده فقط شعار انتخاباتی نبوده است. بازآرایی 
رادیکال در اقتصاد سیاسی رســانه -از رفع فوری فیلتر گرفته 
تا شفاف ســازی کامل روابط مالی دولت و رسانه و پایان دادن 
بــه الگوی نظام مند مشتری ســازی- می تواند نشــان دهد که 
دولت جدید حقیقت گویی و برابری در دسترسی به اطلاعات را 
جدی گرفته اســت. برای نرفتن به سمت سرنوشتی «اورولی»، 
دولت بایــد دیوارهای امتیاز را فرو بریزد و دسترســی برابر به 
اطلاعات را به اصول مشــترک همه شهروندان تبدیل کند. اگر 
رســانه دوباره به  عنــوان «خدمت عمومی» تعریف شــود، نه 
«کالای سیاســی»، آنــگاه می توان امیدوار بــود که مطبوعات 
در خدمت شــهروندان بایســتد، نه صاحبان قدرت. خط سفید 
هرچند شــکاف بزرگی در اعتماد عمومی ایجاد کرده، می تواند 
نقطه عزیمت یک دگرگونی باشــد. خشم از نابرابری دیجیتال 
بی بروبرگــرد باید به مطالبه برابری در خبر و اســتقلال واقعی 
رســانه تبدیل شــود. اکنون زمان آن اســت که کابینه فعلی و 
روشنفکران ایران از این تراژدی استفاده کنند تا با تغییر اساسی 
در نقــش «امتیازپراکنی» دولت و ســاختن ســازوکاری برای 
مطبوعات مستقل، این بحران را به یک نقطه چرخش تاریخی 
بدل کنند؛ نقطه ای که در آن، رسانه دوباره بتواند نقش خود را 

به  عنوان «رکن چهارم» ایفا کند.
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